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هِ.. أعَْینٍُ جَزَاءً بمَِا کَانوُا یعَْمَلوُنَر فَلَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ قُرَّ

هیچ کس نمی داند چه چیز از آن چه روشنی بخش دیدگان است به 
}پاداش{ آنچه انجام می دادند برای آنان پنهان کرده ام 
)سورة سجده، آیة ۱7، ترجمة محمدمهدی فولادوند(.

روی تختم دراز کشیده ام و همان طور که پرواز پرنده ها را در آسمان غروب تماشا می کنم، 
به آیه ای که در شبکه هاي اجتماعي خواندم فکر می کنم. خدا می گوید:» آدم ها خبر ندارند 
برایشان نورِ چشمی کنار گذشته ام.« از این آیه خوشم آمد و بعد درباره اش توی اینترنت 
جست وجو کردم. فهمیدم نورِ چشمی همان شادی بزرگی است که باعث می شود چشم های 

آدم بدرخشد و حتی از شوق گریه کند.
از خودم می پرسم: »چه چیزی به تو بدهند این طور خوش حال می شوی؟ آن قدر خوش حال 
که گریه ات بگیرد؟« سؤالی رؤیایی و جذاب است. مرا به دنیای خیالاتم مي سپارد و بعد یاد 

ظهر مي افتم.
داشتیم از مدرسه برمی گشتیم که زهرا گفت: »دلم یک اتفاق خوب می خواهد. چیزی که از 
ته دل خوش حالم کند. اما مشکل این جاست که نمی دانم چه چیزی. اصلًا شاید اگر می دانستم 

دلم چه می خواهد، می توانستم به دستش بیاورم.«
احساس کـردم کولـه پشتی ام زیادی سنگین است و نمی گذارد راحت راه بروم. آن را کمی 
روی شانه ام جا به جا کردم و گفتم: »پارسال سر امتحان های پایان سال خیلی سختی کشیدم. 
وقتی امتحان ها تمام شدند سبکی خاصی را احساس کردم. انگار یک کوله پشتی چند ۱۰ کیلویی 
را از روی شانه هایم برداشته بودند. اما عجیب این بود تا وقتی وسط امتحان ها بودیم، حس 

نمی کردم دارم این بار را تحمل می کنم.«
و بعد به خاطرة خرداد برگشتم. عجیب است که آدم بارهایی را که بر روح او گذاشته 
می شود حس نمی کند. اما همین که آن بار برداشته می شود، تازه می فهمد زیر فشار بوده است. 

بعد حس می کند روحش سبک شده است؛ آن قدر سبک که می تواند تا آخر دنیا بدود.
به زهرا گفتم: »چیزی که من نیاز دارم تا از ته قلبم خوش حال شوم، سبکی خاصی از این 
جنس است. گاهی فکر می کنم روح و ذهنم بارهای زیادی را تحمل می کنند و همین است که 

نمی گذارد خوش حال باشم.«
زهرا سکوت کرد و به فکر فرو رفت. شاید داشت از خودش می پرسید »آیا این سبک بالی 
همان چیزی است که مرا هم خوش حال می کند؟« بعد گفت: »حالا می فهمم چرا نمی دانم چه چیزی 
می تواند خوش حالم کند. مسئله این است که نمی دانم چه چیزی مرا ناراحت کرده است. برای همین 

نمی توانم آن را برطرف کنم.«
بعد چشم هایش برقی زدند و انگار کشفی مهم کرده باشد گفت: »همین است! از ته دل 
خوش حال نیستم، چون ناراحتم. اما خودم هم نمی دانم که ناراحتم.« خندیدم و گفتم: »عجب 

موضوع پیچیده ای!«
حالا که دارم به آن پرنده ها نگاه می کنم، دوباره از خودم مي پرسم: »چه چیزی به تو بدهند 
آن قدر خوش حال می شوی که گریه ات بگیرد؟« بعد به این فکر می کنم شاید چیزی 
شبیه به حس سبک بالی همیشگی بتواند حالم را خوب کند. این سبک بالی از کجا 
خواهد آمد و چطور به من خواهد رسید؟ این را نمی دانم، اما می دانم یک روز 
سراغم خواهد آمد و همین امید تا روزی که  آن اتفاق خوب بیفتد، دلم را 

گرم نگه خواهد داشت.
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